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  چكيده
. گوينـد  ي انسان سخن م ـيفعال اختيارهر سه درباره ا.  در محمولات آن استي و حقوقي فقهيها  با گزاره  ي گزاره اخلاق  يها  از فرق  ييک

 که فقه از حرمت و حليت آنها و حقوق از جواز و منـع  ي در حال،راند ي اين افعال سخن مي و ناشايستگي يا شايستگ ي و زشت  ياخلاق از نيک  
ئت باشد و حکم به حليـت        مشمول ادله برا   ي انسان از نظر فقه    ي از افعال اختيار   يشود اين امکان هست که فعل      ياز همين جا روشن م    . آنها

 تمام ي خاص برايمانند آن که فقه به جواز پوشش.  آن کندي حکم به ناپسند   ،ي زشت باشد يا عقل عمل     ي کار ،ي از نظر اخلاق   ي ول ،آن شود 
 ـ      .  نداندي مقامات رسم  ي آن نحو لباس را شايسته برخ      ،ي عقل عمل  ي ول ،مردان حکم کند   ر آن اين تمـايز بـين حـوزه اخـلاق و فقـه مـا را ب

 مورد کنکـاش  ،ي گامت را از حيث حسن و قبح اخلاق       ي مختلف اهدا  يها گيريم و صورت   ي مستقل را در حوزه اخلاق پ      يدارد که پژوهش   يم
  .قرار دهيم

  .  کندي بررسي در نظر دارد که مسأله را از حيث ارزشي فقهياين مقاله با پيش فرض گرفتن فتاو
 متفرع بـر آن     ي حکم اخلاق  ،ي بر هر يک از آراء فقه      يد و سپس مبتن   نشو ي م ي گامت بررس  ي اهدا ي عقل يها  ارزش ،يابتدا به نحو استقلال   

با توجـه بـه   ( ي و درون دين)مستقل از آيات و روايات( ي مسأله با دو نگاه برون دينيبه همين سياق، روش بررس. شود ي ذکر م  ـ اگر باشدـ
 گامـت   ياز آنجا که اهـدا    . شود ي از هم به بحث گذاشته م      ي در دو بخش جدا     نيز ز آنها شود و هر يک ا     ي م يريز ي پ )آيات و روايات و فتاوي    

  . روشن شودي اخلاقيشود تأثيرات اين تنوع در ارزش داور ي مي سع، داردي مفروض متنوعيها خود صورت
  

  ، رابطه فقه و اخلاقي اسلاميها  گامت، ارزشي، اهداياخلاق اسلام :ها واژه كليد
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  ٣٨٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
ذكر اسـت كـه حـوزه         هاي اخلاقي اين نكته قابل     ه در بحث  هموار

اخلاق از حوزه فقه متفاوت است و ممكن است نتايج حاصل از ايـن              
گرچه موضوع مشترك هـر دو      . دو حوزه با هم در تلائم عملي نباشد       

هاي اخلاقي نيـك و       اخلاق به منش   ، فعل اختياري انسان است    ،علم
اما . پردازد  شوند نيز مي    وب مي بد كه پايدار شده و صفات نفس محس       

نمـاز  . حوزه مشترك اين دو علم همان فعل اختيـاري انـسان اسـت            
هـاي    آن بحـث   در مـورد  فعل اختياري انسان اسـت و در علـم فقـه            

 همانطور كه نيكي كردن نيـز يـك فعـل اختيـاري             .شود  مفصلي مي 
از بـسياري از    . شـود   انسان است كه در اخلاق از آن سخن گفته مـي          

 اختياري انسان، نظير قتل، هم در حوزه فقـه و هـم در حـوزه                افعال
قتل از نظر فقهي در موارد مختلـف و بـسته           . گويند  اخلاق سخن مي  

قتـل  . به شرايط داراي احكامي چون حرمت، جـواز و وجـوب اسـت            
قتـل فـردي كـه بـه نبـي اكـرم            . نفس زكيه در اسلام حـرام اسـت       

يطي خـاص كـه در فقـه        االله عليه و آله دشنام دهـد، در شـرا           صلوات
 امـا وقتـي از قتـل در اخـلاق        .]١[شود  اسلامي بيان شده، واجب مي    

بلكـه  . گوييم سخن از وجوب و حرمت و ماننـد آن نيـست             سخن مي 
قتل در  . سخن از زشتي يا حسن عمل و از صواب و خطاي كار است            

 اگر مقتول داراي حرمـت باشـد و صـواب     ،اخلاق زشت و قبيح است    
اني قاتل مواجه باشيم كه جان بسياري را گرفته و          است اگر با يك ج    

توان گفـت     به طور خلاصه مي   . درصدد است باز هم آن را تكرار كند       
. هاي اصلي بين اخلاق و فقـه در محمـولات آن اسـت             يكي از تفاوت  

 ولـي از نظـر      ،بنابراين ممكن است فعلي از نظـر فقهـي جـايز باشـد            
د صـرفاً بـا پوشـشي كـه     كه مردي بخواه مانند آن. ناصواب اخلاقي

اگـر ايـن    .  در بين اجتماع حضور يابـد      ،شرع آن را لازم دانسته است     
تبـار    هايي همچون لنگي كه مردان هندي      لباس شهرت نباشد، لباس   

 ولـي از نظـر      .د جواز فقهي داشته باشـد     ابسا براي افر     پوشند، چه   مي
ايسته اخلاقاً ش. شود  ناصواب تلقي مي   ،اخلاقي لااقل در برخي جوامع    

هـاي آنجـا     نيست سفير ايران در نيوزيلند با لنگ هندي در خيابـان          
چه براي همـه     گر. چه پوشيدن اين لباس جايز باشد      ظاهر شود، گر  

 ولـي بـراي يـك مـسلمان ايرانـي اهـل             ،جايز است كه پاپيون بزنند    
 چه بسا اخلاقاً حتي در جوامعي كه اين كار مرسـوم            ،مسجد و تهجد  

 بـالا   ،اگر براي يك پسر بچه شانزده ساله      . ستاست، كاري ناصواب ا   
رفتن از درخت براي خوردن توت كاري مجاز باشد، با همان شـرايط      

عهـده دارد نيـز      اي را بـر     براي يك مقام مسئول كه رياست مجموعه      
 ياهگ ـ.  ولي از نظر اخلاقي كاري پسنديده نيـست        ،شرعاً مجاز است  

 از كارهايي كه از نظر      رسند بسياري   انسانها وقتي به سن و سالي مي      
در .  مجاز است، اخلاقاً از ايشان ناصواب و خطاسـت          آنها شرعي براي 

الـسلام     از پدرانش از امام علي عليهم      )ع( صادق   روايتي از امام جعفر   
 كارهاي جاهلانه جـواني     ،نقل شده است كه بسيار زشت است پيران       

هنّ مـن   تسعه اشياء من تسعه انفسهنّ منهنّ اقـبح مـن          (انجام دهند 
همچنين برخي افعال از نظر     . ]٢[ ... )و الصبا من الكهول     ... غير هنّ   

فقهي حرام نيستند يـا لااقـل فقهـا آن را در شـمار كارهـاي حـرام                  
پـس  .  ماننـد چاپلوسـي     هـستند    ولي اخلاقاً بسيار زشت    ،اند  نشمرده

 دو حكم متفـاوت در بـاب   ،توان تصور كرد كه حوزه فقه و اخلاق       مي
روشن است كه تفاوت حكـم بـه معنـاي           (ي داشته باشند  فعل واحد 

 حوزه بحث ما اخلاق اسلامي است و با رويكردهـاي           ).تعارض نيست 
ولي گاهي براي   . شويم  ديگر مذاهب و اديان در اين مقاله مواجه نمي        

تطبيق بين ديدگاه اسلامي با ديـدگاه غربـي از اخـلاق ليبراليـستي              
  . كنيم بحث مي

 و بـا توسـل بـه        اي  اي خود از روش كتابخانـه     ه اين مقاله در بحث   
  هستند عقل و نقل كه دو عنصر اصلي در استنباط احكام دين اسلام         

دامنه بحث از نظر حسن و قبح عقلي در اخلاق عقلي و            . برد  بهره مي 
  .از نظر حسن و قبح شرعي در اخلاق نقلي خواهد بود

 جنـين   بحث در اين مقاله در باب احكام اخلاقي اهـداي گامـت و            
جا دارد قبل از پرداخت به اين احكام اخلاقي راجع به تعريـف            . است

گامت، به  .  توضيحي اجمالي عرضه شود    ،عيين محل بحث  تموضوع و   
 جنسي، عبارت است از يـك سـلول بـالغ جنـسي كـه               همعناي ياخت 

تواند اسپرم مرد يا تخمك زن باشـد و تركيـب آن بـا سـلولي از                   مي
هاي اوليه موجـود زنـده جديـد         كلجنس مخالف موجب پيدايش ش    

 در يوناني بـه معنـاي ازدواج        Gamosاصل واژه گامت از كلمه      . شود
 اسـپرم   هپس از شكافت تخمك توسط اسپرم و پيوند هست        . ]٣[است

وقتي زيگـوت بـه مرحلـه       . آيد   زيگوت به وجود مي    ،تخمك    هبا هست 
ي نامند كـه بـر ابتـدا         مي )Embryo(رسد آن را رويان       دوسلولي مي 

از دو ماهگي به بعـد      . شود  ماهگي اطلاق مي   مراحل رشد تا پايان دو    
جنين در فارسـي و عربـي نـام         . شود   مي  گفته )Fetus(ن جنين   ه آ ب

بچه در شكم مادر است و در شكم مادر بودن از ريشه كلمه كه جَنَّ               
البته كلمه جنـين    ]. ٥،  ٤[آيد  به معناي پوشيدگي است به دست مي      

فرهنگ فارسي معين  (شود ر رويان نيز اطلاق ميدر فارسي و عربي ب   
نامـه    ــ بـه نقـل از لغـت        . كلمه رويان را به جنين تفسير كرده است       

 كلمه جنين بر نطفـه داخـل   اشارهدهخدا در ماده رويان ـ به موارد   
 ).رحم بعد از اين در روايات اشاره خواهد شد
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  ٣٨٧

     حميد شهرياري                                                                                                                                                         اهداي گامت از منظر اخلاق اسلامي

 و  بحث از اهداي گامت و جنين گاهي مربوط به زن و شوهر است            
 گـاهي زن بـه دليـل        ،در بحـث اول   . گاهي مربوط بـه افـراد مجـرد       

 در رحم از توليد تخمـك        همزمان  يا وجود مشكلي   تخمداننداشتن  
بنابراين براي بارداري، يا فقط نيازمند تخمـك اهـدايي          . ناتوان است 

 يا نيازمند تخمك اهدايي و رحم اسـتيجاري يـا           ،)صورت اول (است  
در ). صـورت دوم  ( رحم خـويش اسـت       تركيبي از رحم استيجاري و    

 بـا اهـداي     ،شرايطي كه اشكالي در اسپرم مرد موجب نـازايي باشـد          
اسپرم از سوي مردي ديگر، بارداري به سه صورت در رحم همسر يا             

صـورت  (شـود     در رحم استيجاري يا به صورت تركيبي حاصـل مـي          
و صورت پنجم اين است كه اسپرم و تخمك هر دو از ) سوم و چهارم

د و در نهايــت از طريــق رحــم همــسر يــا رحــم نراد بيگانــه باشــافــ
كه حاصل باروري  استيجاري باروري حاصل شود و صورت ششم اين     

 خـود   ،گانـه   هـاي شـش    البته هر يك از صورت    . به زوجين اهدا شود   
تواند فروض مختلف ديگري نيز داشته باشد كه برخـي از آنهـا از                مي

ج است و برخي ديگر نيـز در        عنوان بحث اهداي گامت يا جنين خار      
 در ايـن    .]٦[ها و مقالات ديگر با بسط بيـشتري مـذكور اسـت            كتاب

 ولـي   ،كنـيم   گانه بحث نمـي     مقاله به صورت مجزا از اين موارد شش       
هاي اقامه شده صرفاً مربـوط بـه         بايد توجه كنيم كه گاهي استدلال     

  . برخي از اين اقسام است
  شأن انسان از ديدگاه اسلام

 به نوعي با شـأن و       ،ي از مباحث اخلاق كاربردي در پزشكي      بسيار
رو   از اين . دنشو  مقام انسان به عنوان موضوع علم پزشكي مرتبط مي        

. مناسب است در اينجا به شـأن انـسان از ديـدگاه اسـلام بپـردازيم               
ــسم و روح  ــودي اســت داراي ج ــسان موج ــري  .ان ــلام نظ ــر اس  نظ

 ز جزء فيزيكي و امـري متـا        يعني انسان را مركب ا     ،دوئاليستي است 
 ولي در مراحل ]۷[است  خلقت انسان از خاك بوده. داند فيزيكي مي

خون بـسته   (طي مراحلي نطفه به علقه      . شود  بعد از نطفه آفريده مي    
 و بعـد از آن       تبـديل شـده    )گوشت لهيـده  (و سپس به مضغه     ) شده

 و  ]۸[ گيرنـد   ها شكل مـي    ها و بعد گوشت اطراف استخوان      استخوان
دهد و     تحول جديدي در او رخ مي      ،در نهايت در كنار رشد جسماني     

ثمَّ سَوّاهُ و نُفِخَ فيـهِ مِـن    (ات  ين امر در آ   ي ا .شود  روح در او دميده مي    
...) فاذا انشيء فيه خلـق آخـر و هـو الـروح           (...ات معتبر   يو روا ) روُحِهِ

از آنجـا كـه ايـن روح نـسبتي بـا خداونـد        ].۱۰،  ۹[د شده است  ييتأ
تعبير (كند     طوري كه خداوند آن را به خويش اضافه مي         ،ال دارد متع

 حـضرت آدم   هو در دو تعبيـر ديگـر دربـار        » از روح خـويش   «: قرآني
شـود و     تعالي وجودي او ثابت مي     )]۱۱[ »از روح خودم  «آمده است   

. كنـد   متمايز مـي  هستند،او را از ديگر حيوانات كه ايشان نيز جاندار 
عقل انسان نيـز    . اي اصلي كرامت انساني است    اين امر يكي از منشأه    

 و   بـودن   موجب افـضل   ]۱۳[ تفاسير  و ]۱۲[ رواياتاز  كه در برخي    
كرامت انساني شمرده شده نيز از وجوه همين جـزء روحـاني انـسان         

 هتوان گفت تا زماني كه يك رويان به مرحل ـ          ترتيب مي    ينه ا ب .است
ني نرسيده است و شـأن       هنوز به مرتبت انسا    ،القاء روح نرسيده باشد   

اما در عين حال از آنجا كه يك رويان يا جنـين            . يك انسان را ندارد   
 يعني به مرتبت انساني     ، روح، انساني بالقوه است    دميده شدن قبل از   

بـه همـين    .  داراي شئون نزديك به شأن انساني اسـت        ،نزديك است 
 اگـر   ،آمـده اسـت   ] ۱۵-۱۹ [ و منـابع فقهـي     ]۱۴[ جهت در روايات  

هزار دينار براي ( كامل ه داراي دي،ن بعد از ولوج روح سقط شودجني
 چون يـك انـسان كامـل تلقـي          ،است) مذكر و نصف آن براي مؤنث     

فهو حينئذ نفس الف دينار كامله      : در روايت بالا آمده است     (شود  مي
يعني در اين حال ـ كه روح دميده شده ـ يك انسان است و   ... ذكراً 

البتـه بايـد    .... دارد در صورتي كه مرد باشـد و         ديه كامل هزار دينار     
اي  توان براي مادري كه چنين بچـه       توجه داشت كه با اين دليل نمي      

چون احكام قتل و قـصاص از       . را سقط كرده حكم قصاص ثابت نمود      
تـوان   موارد احتياط شديد بوده و جز به تـصريح و نـص واضـح نمـي          

 قبلـي   ه چهار مرحل ـ   در حالي كه در هر يك از       ).حكم به قصاص كرد   
:  آن عبارت است از    ه دي ـ، بسيار كمتر از اين مقدار و به ترتيب        ،باشد
 شصت دينار، استخوان    ، چهل دينار، مضغه   ، بيست دينار، علقه   ،نطفه

 ، هشتاد دينار و با پوشش گوشتي و خلـق كامـل           ،بدون پوشش لحم  
در اين مراحل كه هنوز هويت انساني شكل نگرفتـه          . صد دينار است  

كند ولـي گويـا        حرمت شأن انساني نيز براي جنين صدق نمي        ،تاس
 نوعي ديه براي  ونوعي حرمت متوسط و مياني براي اين جنين ثابت

  .اين مقطع از حيات اثبات شده است
يكـي  : توان لااقل دو مرتبه براي وجود انسان قائل شد          بنابراين مي 

يده شده  مرحله انساني كامل و آن زماني است كه روح در جنين دم           
. باشد و ديگري مرحله نقصان از انسان كامل و آن مراحل قبلي است        

توان در باب احكـام ارزشـي          مي ،به اقتضاي اين تعيين هويت انساني     
  . موضوعات مرتبط با بحث نيز داوري كرد

  بررسي امكان خريد، فروش و يا اهداي جنين و يا گامت
گـري در شـرايط     فروش انسان آزاد و نيز اهـداي او بـه انـسان دي            

كـس    بنـابراين هـيچ   . حاضر، مخـالف فقـه و اخـلاق اسـلامي اسـت           
 .تواند جنيني را كه در آن روح دميده شده بفروشد يا هديه دهد  نمي

هر چند فرض شود كه اين جنين در انكوباتور يا چيزي مانند آن بـه   
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  ٣٨٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

چون او انساني آزاد است و فروش يا اهداي         . اين مرحله رسيده باشد   
 چون شأن او را به سرحد يـك كـالا           ،اخلاق اسلامي است  آن خلاف   
از سوي ديگـر فـروش و اهـداي جنـين قبـل از ايـن                . دهد  تنزل مي 

 چـون هويـت     .شـود   مرحله نيز فروش يا اهداي انسان محسوب نمي       
اما آيا وجود   . انساني هنوز شكل نگرفته است و موضوع صادق نيست        

گونـه كـه از      آن،ح رودميده شـدن احترام نسبي براي جنين قبل از   
شود كه فروش يا اهداي آن         موجب نمي  ،آيد  مي روايات باب ديات بر   

اي از انسانيت دارد منع كنيم؟ به اين بحـث بيـشتر              را نيز چون بهره   
  .خواهيم پرداخت

اصولاً وجود ديه براي يك شيء هر چه باشد، نشان از آن دارد كه              
اگر ديوار  . اده است آن شيء لااقل بخشي از وجود انسان را تشكيل د         

 ضامن آن هستند و بايد پـول آن  ،كسي را به ظلم و زور خراب كنند       
را بپردازند ولي در فقه اسلامي به اين نوع حرمت كه براي مال افراد              

اي وارد    ولي اگر بـه يـك انـسان صـدمه         . شود  قائليم اطلاق ديه نمي   
  . شود مي» جنايت«و » ديه« اطلاق ،كنند

 يا كتـاب    ]٢٠[ مجزايي با عنوان كتاب الديات    در فقه اسلامي باب     
 آمده است كه صـرفاً مربـوط        ]٢١[ )اعم از قصاص و ديات    (الجنايات  

آيد اين است كه آيـا        سؤالي كه پيش مي   . شود  به صدمات انساني مي   
شود كه وجود ديه براي       از روايات مربوط به سقط جنين استفاده مي       

  ي مـستقل و شـبه      وجـود  ،سقط جنين به دليل آن است كه جنـين        
انساني دارد و به همين دليل مورد حكم ديه است يا در مقابل بايـد               
بگوييم كه چون جنين بخشي از وجود مادر است و وجود مـستقلي              
ندارد، مادر در مورد آن اختيار تام دارد؟ از موضع اخلاقي ليبرال، بـا              
تمسك به همين استدلال اخير، مادران مختارند كه نسبت به جنين           

 در بـاب اهـداي      بـالطبع، .  بگيرند  هستند  ود هر تصميمي كه مايل    خ
يكي از مباحثي كه در     . آيد  جنين و گامت نيز اين استدلال پيش مي       

تواند تا حدودي راهگشا براي پاسخ به اين سـؤال            اخلاق اسلامي مي  
اي به بخشي از هويت يك انـسان وارد            اين است كه اگر صدمه     ،باشد

مثلاً اگر كـسي دنـدان      .  خود آن انسان است    شود، ديه آن متعلق به    
و خـود زن   ]٢٢[پيش زني را بشكند بايد پنجاه دينـار بـه او بدهـد          

 چون بخشي از وجودش از دسـت رفتـه          ،صاحب آن ديه خواهد شد    
 ايـن اسـقاط     ه آيا دي ـ  ،حال اگر فردي جنين زني را سقط كند        .است

ييم بچه بخشي   متعلق به مادر است يا متعلق به پدر و مادر؟ اگر بگو           
از وجود مادر است، مثل چشم و دست مادر، در صورتي كه جناياتي             
 ،از اين قبيل به هر كس وارد شود فرد صدمه ديده مالك ديه اسـت              

ولـي  . هاي وجودي خـويش اسـت      چون مالك اعضا و جوارح و بخش      

 صدمه به او يـا      هاگر بگوييم كه بچه موجودي مستقل است آنگاه دي        
دنش متعلق به وراث جنين اسـت و نـه متعلـق بـه              قتل يا از بين بر    

آيد كه    مي از روايات مربوط به ارث ديه جنين چنين بر        .  مادر شخص
الـسلام روايتـي      از امام صادق عليـه    . ديه جنين متعلق به ورّاث است     

نقل شده است كه مردي دخترش را كتك زد و موجب شد جنين او              
 به شـوهر دهيـد،       جنين را  ه حضرت فرمودند دو ثلث دي     .سقط شود 

بخـشيده  ) بـزرگ جنـين    پـدر (چون زن سهم خويش را به پـدرش         
شود كه جنين ولوج روح        از متن اين روايت معلوم نمي      ].٢٣-٢٥[بود

 ولـي شـيخ طوسـي بـه قرينـه روايـت ديگـري               ،شده يا نشده است   
گويد جمع بـين روايـات اقتـضا دارد كـه آن را حمـل كنـيم بـر                     مي

 ].٢٦[ل خود نرسيده استموردي كه جنين هنوز به كما
در روايت ديگري به سندي صحيح در كتب معتبر روايي ما آمـده             

 زني سؤال كرد    هالسلام دربار   است كه ابوعبيده حذاء از امام باقر عليه       
حـضرت فرمـود    . كه دوايي خورد تا جنينش سقط شود و چنين شد         

 گوشـت آورده باشـد و گـوش و           جنين سقط شده،   هاي اگر استخوان 
 ديه كاملي به پدر جنين بدهد و اگـر علقـه يـا              ،آورده باشد چشم در 

حضرت .  بايد چهل دينار يا يك كنيز به پدر جنين بدهد ،مضغه بوده 
 چـون مرتكـب قتـل شـده         ،بـرد   اضافه كردند مادر جنين ارثي نمـي      

دهد كـه جنـين حتـي اگـر بـه              اين روايت نشان مي    ].٢٧-٣٠[است
ده باشـد، بـاز هـويتي     حدي نرسيده باشد كه روح در آن دميـده ش ـ         

هـر چنـد ديـه     (مستقل از مادر دارد و چون براي آن ديه ثابت شده            
  . پس داراي هويتي انساني است،)كامل نيست

فرض ديگر مقابل كلام فوق آن است كه بگوييم ثبوت ديـه بـراي              
جنين بدون روح يك تعبد صرف فقهي است و ربطي به انسانيت يـا              

اي بين ثبـوت ديـه و انـسان بـودن             عدم انسانيت آن ندارد و ملازمه     
بـه نظـر نگارنـده، اگـر تفـسير شـيخ طوسـي را               . جنين وجود ندارد  

به دليل ثبوت ديه به انـدازه يـك كنيـز يـا         «بپذيريم كه گفته است     
شود كه جنين در اين روايات قبـل        عبد در روايات اين باب، ثابت مي      

» ي نيابـد  از دميدن روح منظور است تا با قواعد فقهي شـيعه منافـات            
چون اگر بعد از دميدن روح باشد به اندازه انسان بالغ ديه دارد كـه               (

توان ادعا كـرد كـه وجـود          ، آنگاه مي  )هزار دينار يا پانصد دينار است     
 نشان از آن دارد كـه ايـن         ،بري از جنين بدون روح      استدلال به ارث  

  . است  انسان محسوب شده،نوع جنين نيز از ديد احكام ديني
اي    نطفـه  ، نطفه در روايات   ه بايد توجه داشت كه منظور از دي       البته

بنابراين رويـاني كـه در رحـم        . است كه در رحم استقرار يافته باشد      
دليل آن مناسبات حكـم و      .  چنين وضعي ندارد   ،استقرار نيافته باشد  
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  ٣٨٩

     حميد شهرياري                                                                                                                                                         اهداي گامت از منظر اخلاق اسلامي

شود كه در     اي مي   موضوع در روايات اين باب است كه حمل بر نطفه         
 کـه نطفـه      است ز گفته ي ن يعلامه حلّ ]. ٣١[درحم استقرار يافته باش   

ن قول را به مشهور فقهـا  يه است و اي د يبعد از استقرار در رحم دارا     
فـرض بـسته شـدن نطفـه در خـارج رحـم             . ]٣٢[نسبت داده اسـت   

بنابراين گامتي كه بيرون از رحم منعقـد        . مشمول اين روايات نيست   
فروش و اهـداي    شده باشد حكم انسان ندارد و از اين جهت، خريد،           

اي كـه در رحـم مـادر          ولـي نطفـه   . آن مشكل اخلاقي و فقهي ندارد     
گزيني، به بيـاني كـه گذشـت،          گيرد به محض لانه     جايگزين قرار مي  

  .حكم انسان خواهد داشت
پس از روشن شدن وضعيت جنين و نطفـه در رحـم، سـؤالي كـه          

 اسـت   اي كه در رحـم قـرار نگرفتـه          باقي است به شأن انساني نطفه     
بحث از نطفه بدون قـرار گـرفتن در رحـم نيازمنـد             . شود  مربوط مي 

كه بايد توجه كنيم كه كلمه نطفه كه         يكي اين . چند رسيدگي است  
در روايات و لسان فقها به كار رفته به چه معناست و در چه مواردي               

كه ببينيم نسبت معنايي كلمه نطفـه بـا      ديگر اين . به كار رفته است   
كه شأن انساني گامت را با توجه بـه          وم اين كلمه گامت چيست و س    

اي   ديگر احكام اسلامي روشن كنيم و ببينيم از آن احكام چـه نكتـه             
طور كـه گذشـت،       همان. شود  در باب شأن انساني گامت استفاده مي      

 شأني انساني بـراي گامـت       ، سقط جنين  هتوان از روايات باب دي      نمي
  .ثابت نمود

  هدي نطفه خـود را بـدون اجـاز        قول ضعيفي وجود دارد كه اگر مر      
  همسرش عزل كنـد بايـد بـه همـسر خـود ده دينـار ديـه بپـردازد                  

تنهايي حتي اگـر درون رحـم قـرار           بنابراين قول نطفه به    .]٣٣-٣٥[
بنابراين بـه   .  شأنيتي انساني دارد   ، به دليلي كه گذشت    ،نگرفته باشد 

از امـا بـسياري     . طريق اولي گامت نيز شأنيت انساني خواهد داشـت        
كنند و دليل آن را به درسـتي نقـد يـا رد               فقها از اين نظر دفاع نمي     

تـوان    اگر اين قول مشهور را مبنا قرار دهيم، مـي          .]٣٦-٤٠[كنند  مي
تنهايي شأنيت انساني نـدارد و قابـل           به ،گفت كه بنابراين اسپرم مرد    

نسبت به گامت نيز دليلي از اين روايـات         . خريد و فروش يا اهداست    
  .آيد كه شأنيت انساني براي آن ثابت كنيم نميبه دست 

  ي نابارورهاي جديد درمان  كاربرد روشبررسي مشكلات ناشي از 
ي همسران احالـه بـه تقـدير الهـي شـده،            نابارورروزگاري بود كه    

كردنـد كـه بـا        همسران خود را قانع مي    . شد  ناپذير تلقي مي     برگشت
ر از يكديگر جدا شـوند و       اين تقدير الهي بسازند يا براي آزموني ديگ       

 ههاي چشمگير در حوز    امروز با پيشرفت  . كانون خانواده را رها سازند    
انـد كـه تقـدير         اين امكان را يافتـه     نابارور همسران   ،فناوري پزشكي 

قـدري   و  قـضا  ،هاي خـويش   الهي پيشين را تغيير دهند و با كوشش       
ي در   به كمـك علـم و فنـاور        بشر كه    را اين تحولي . جديد رقم زنند  

قـدر الهـي،    و ، طبق قانون قضا  است درون جامعه انساني ايجاد كرده    
از نظر مصداق، باورهاي پيشين     . هاي ما را تغيير داده است       تسرنوش

اينك . ايم ي پيدا كردهناباروراند و برداشتي جديد از   بسته ما رخت بر  
ايـم بـسياري از درهـاي بـسته را بـاز              با امكانات جديدي كـه يافتـه      

بخشيم، چه اين شفا بخـشي   درمان را شفا مي  يم و دردهاي بي   كن  مي
 در طول   انساناز ناحيه خداوند متعال به بشر انديشمند اعطا شده و           
 اسـلام بـراي     .تاريخ چه خوب از اين نعمت الهي بهره جـسته اسـت           

در روايـت   . هـاي فـراوان دارد       توصـيه  ،گيري از علـم و حكمـت        بهره
 طوري كـه در     ، جايگاه خاص دارد   مشهوري از كراجكي، علم پزشكي    

كنار علـم ديـن قـرار گرفتـه و شـأنيتي عظـيم و قابـل ذكـر يافتـه                     
 اين تكريم از علم پزشـكي نـشان از آن دارد كـه در               ].٤٢،  ٤١[است

 بـه علـم     ،دنشو  هايي كه به تقدير الهي ايجاد مي       اسلام علاج بيماري  
 حتـي   .پزشكي سپرده شده و اين علم مورد تأييد قرار گرفتـه اسـت            

شيخ مفيد بر آن است كه در ابتدا وحي راه وصـول انـسان بـه علـم                  
 از معجـزات    .]٤٣[اند  طب بود و اطبا در ابتدا آن را از انبيا اخذ كرده           

السلام شفاي بيماران ناعلاج بود كـه بـه           معروف حضرت عيسي عليه   
السلام  كتاب معروف طب الرضا عليه. ]٤٤[گرفت اذن الهي صورت مي

ات پزشكي است كه امام رضـا آن را حاصـل تجربيـات             مجموعه رواي 
خــويش و دانــش گذشــتگان دانــسته و بــه مــأمون عرضــه داشــته  

 ،ي همـسران  نابـارور هاي فناوري درمـاني در        اينك روش  .]٤٥[است
ها  برخي از موارد اين فناوري    . كارامدي خود را به اثبات رسانده است      

ي گامـت و    نيازمند كمك از سوي طرف شخص ثالـث بـوده و اهـدا            
  .جنين از جمله اين موارد است

 ،آوري اما اين پيشرفت در فناوري و توسعه در حق گزينش فرزند          
هـايي را نيـز      با تأثيرات مثبتي كه بر روابط خانوادگي داشته، نگراني        

برخـي از ايـن     . هاي فردي و اجتمـاعي ايجـاد كـرده اسـت            در حوزه 
. شوند  ها توليد مي   وشها مربوط به فرزنداني است كه به اين ر         نگراني

صدمات روحي و جسمي و نقايص احتمالي آينده ايشان كه ناشي از            
 يكي از سؤالات اخلاقي پيرامون اسـتفاده از         ،هاست كاربرد اين روش  

ها  برخي ديگر از اين نگراني    . هاي كمكي باروري مصنوعي است     روش
ه از  آيـا اسـتفاد   . مربوط به امور خانه و خانواده و نسبت فاميلي است         

هاي سنتي درون خانواده را تحت تأثير منفـي           ارزش ،مادر جايگزين 
داننـد از طريـق       كننده فرزندي كه مي     دهد؟ مادران تربيت    قرار نمي 

 چـه   ،شـود   ژنتيكي يا حاملگي فرزندان اصلي ايـشان محـسوب نمـي          
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  ٣٩٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

مشكلات روحي را براي خود يا فرزندانشان به بار خواهند آورد؟ آيـا             
هاي  ع كارها بيش از پيش زنان را تحت فشار خواست         اقدام به اين نو   

عكـس بـه زنـان آزادي بيـشتري          كه بر   يا اين  ؟دهد  مردانه قرار نمي  
دهد تا از امكانات بيرون خانواده براي توسعه روابط زناشويي بهره        مي

  برند؟ 
 ها مربوط به طرف ثالثي است كه بـه توليـد           برخي ديگر از نگراني   

داي گامت و جنين و مانند آن كمك كرده مثل مصنوعي از طريق اه
آيا اهداي گامت و جنين از طرف شـخص ثالـث بـه همـسران          . است
 است؟ اين كار بايد در چه شرايطي صورت         درستي اخلاقاً كار    ،نابارور

گيرد؟ ارتباط عاطفي بين شخص ثالث با فرزندان آينده چگونه بايـد            
ن همسران قطـع كننـد       را با فرزندا    خود باشد؟ آيا ايشان بايد ارتباط    

يا لازم است خود را در معرض شناسايي فرزندان قرار دهند؟ آيا اين             
  حكم در مورد فروش يا اهداي گامت و جنين متفاوت است؟

اخلاق ليبرال يكي از مواضعي است كه در مقابل اخـلاق اسـلامي             
هـا و نهادهـاي مـدني        از موضع اخلاق ليبرالي، دولـت     . گيرد  قرار مي 

هـاي اجتمـاعي     سنت. مور شخصي شهروندان دخالت كنند    نبايد در ا  
ايشان . دنهاي فردي در اجتماع شو     د و نبايد مانع آزادي    نتوان  نيز نمي 

گونـه كـه       آن ، تـا نـسبت بـه امـور مربـوط بـه خـويش               هستند آزاد
 ، با هـر روش گزينـشي  » مثل حق توليد«. خواهند تصميم بگيرند  مي

طبـق يـك    .  آن تأكيد دارد   يكي از حقوقي است كه موضع ليبرال بر       
توانند از اين     بازان و افراد مجرد نيز مي       اخلاق ليبرال حتي همجنس   

در عين حال، در كشورهاي ليبرال نيز گـاهي         . مند شوند   حقوق بهره 
يكي از موارد استثنا    . دنشو  ها به دلايل مختلف محدود مي      اين آزادي 

ار بزنـد يـا    اين است كه طرف ثالث با اهداف تجاري دست به اين ك ـ           
 ١٩٩٠قـانون   .  اين كـار را تـسهيل كننـد        ،نهادهايي به قصد تجارت   

انگلستان ضمن اعلام جواز اسـتيجار رحـم از سـوي طـرف ثالـث و                
دريافت وجه براي آن، هر نوع مذاكره، فعاليت و ترتيبـات در جهـت              
انعقاد توافق بر استخدام رحم جانشين را با هدف تجاري و نيـز هـر               

جهت تسهيل يافتنِ طرف توافـق را ممنـوع و جـرم            نوع تبليغات در    
 .]٤٦[دانسته است

مثل جايي است    يكي ديگر از موارد استثناي آزادي در حق توليد        
قـوانيني وضـع شـده      . كه منافع مادي دولت يا اجتماع به خطر افتد        

افتـاده بـه دنيـا        است كه به موجب آن، افرادي كـه فرزنـداني عقـب           
 از ايـن حـق      ،هـاي نـژادي و فقيـران       آورند و حتي گاهي اقليـت       مي

رسد ايـن تـصميمات مخـالف اخـلاق            به نظر مي   .]٤٧[محروم شوند 
  آنجا كه توليد   زيرا. گيرد  ليبرال و موافق با اخلاق سوداگر صورت مي       

هاي بـالايي بـه        هزينه ،افتاده و نيز تكثر اولاد فقرا       مثل فرزندان عقب  
ايي اسـت كـه     از مـوارد اسـتثناي ديگـر ج ـ       . كنـد   دولت تحميل مي  

بخواهند طرف ثالث يا همسران را ملزم سازند كه جهت دسـت زدن             
به اقدامات بارداري مـصنوعي از دولـت يـا نهادهـاي مربـوط مجـوّز                

 و گـاهي نيـز       هـستند   برخي از افرادي كه طرف ثالث     . دريافت كنند 
 ضعف مـالي يـا       هستند  برخي از همسران مثلاً به اين دليل كه مايل        

ايـن نـوع    . شـويند   خفي بماند، دست از اين كـار مـي         م  آنها  جسماني
شود   محدوديت گاهي به دليل آنچه حفظ حقوق كودكان خوانده مي         

در اخلاق اسلامي اصـل ايـن        .شود  از طرف نهادهاي مربوط الزام مي     
گاه مايل باشند بـراي   آزادي و حق، براي همسران وجود دارد كه هر   

وعي دسـت يازنـد و   هاي جسمي خويش به لقاح مصن      رفع محدوديت 
 فرزنـدي   ،به كمك طرف ثالث كه آماده اهداي گامت يا جنين است          

ايــن آزادي و حــق در صــورتي بــراي . بــراي خــويش اختيــار كننــد
شود كه دليلي شرعي از آيات و روايات بر منع اين             همسران ثابت مي  

كـه خـواهيم ديـد، از     چنـان . عمل براي همسران وجود نداشته باشد    
 در دسـت    نابـارور ، چنين دليلي لااقل براي همسران       ديدگاه نگارنده 

 چنين اقتـضا دارد كـه       ،قواعد رايج در استنباط احكام شرعي     . نيست
 بـه قاعـده     ،شـود   له يافت نمـي   أدر اين موارد كه دليل اولي براي مس       

اين قاعده ترجمان ديگري از همان اصـل        . اصالت برائت تمسك شود   
اي را  لهأ مقدس حكـم مـس  آزادي در عمل در مواردي است كه شارع  

  . بيان نكرده است
   در شرع اسلامقاعده اصالت برائت يا اصل آزادي در عمل

در ادامه اين مقاله بحثـي در بـاب تأسـيس ايـن اصـل در فقـه و                   
تـوان چنـين تـصور        از نظر اخلاق اسلامي مي    . اخلاق خواهيم داشت  

 كرد كه اولين اصل تأسيسي در لقاح مصنوعي براي همـسران جـواز            
فـرض ديگـر    . كه دليلي بر منع اخلاقي آن اقامه شود         مگر اين  ،است

له به نكـاح و زناشـويي مربـوط اسـت و     أآن است كه بگوييم اين مس   
شارع مقدس در اين امور در تمـام ابـواب فقهـي جانـب احتيـاط را                 

بنابراين اصل در آن احتياط اسـت تـا خـلاف آن ثابـت             . گرفته است 
بـراي  . (مورد نظـر ايـن مقالـه نيـست        ترسيم اين اصل در فقه      . شود

  .: ك.بحثــــي اجمــــالي پيرامــــون تأســــيس اصــــل فقهــــي، ر
: ، در »هاي مصنوعي و حكم فقهي آن      باروري«،   االله محمد يزدي   تآي

مثل انساني از ديدگاه فقـه و حقـوق، سـازمان         هاي نوين توليد   روش
  ).٨٤ـ٦٧، ص ١٣٨٠تهران، سمت، 

لاقي چه نكاتي وجود دارد     ولي در ادامه خواهيم ديد كه از نظر اخ        
آيا . شود كه به نوعي به تأسيس اصلي شبيه اين در اخلاق مربوط مي 
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  ٣٩١

     حميد شهرياري                                                                                                                                                         اهداي گامت از منظر اخلاق اسلامي

 مـورد تأييـد اخـلاق       ،شـود   مواردي كه در اخلاق ليبرال استثنا مـي       
اسلامي نيز هست يا نه؟ و نيز آيا اخلاق اسلامي غير از موارد استثنا              

 زادي توليـد  هاي ديگري را نيـز بـراي آ         محدوديت ،در اخلاق ليبرال  
   آن موارد كدام است؟،مثل مصنوعي تعيين كرده است؟ اگر آري

هـاي مـصنوعي    هاي خاصي براي باروري    اخلاق اسلامي محدوديت  
ها از قبح كشف عورت انـساني بـر          يكي از اين محدوديت   . قائل است 

اگـر محـارم را اسـتثنا كنـيم، مـردان           . شـود   انسان ديگر ناشـي مـي     
مـردان  . ماس بدني داشته باشند و بـالعكس      توانند با هيچ زني ت      نمي
توانند جز به صورت و حد مچ دست و پـاي زنـان نگـاه كننـد و             نمي

نگاه كردن مردان به عورت مردان و زنان به عورت زنان نيز            . بالعكس
 ،بر آنچـه گذشـت     بنا. كاري قبيح و مخالف با حد الزامي عفت است        

قـبح اخلاقـي      خـود  هر نوع كشف عورت زنان حتي براي همجنسان       
شود كه نظـر بـه        از سوي برخي از دانشجويان پزشكي ابراز مي        (دارد

عورت زن لااقل براي يك نفر زمان شستـشو بـراي گـرفتن تخمـك               
. در عين حال اخلاق اسلامي اقتضايي بيش از اين دارد). الزامي است 

غير از همسران، شايسته نيست كه زنان محرم نزد مردان محـرم بـا              
  .يا با لباس زيرين حضور يابند و بالعكسلباسي تُنُك 

عفت نظـر و پوشـش در اخـلاق اسـلامي اقتـضايي بـيش از فقـه                  
 همواره مـورد عمـل ملتزمـان بـه          ،اسلامي دارد و در جامعه اسلامي     

 شأن پوشـشي    ،همچنين در اخلاق اسلامي   . اخلاق حسنه بوده است   
ارد كه   زنان فراتر از مردان است و عفت زنان مسلمان اقتضا د           تمامي

عفت نه يـك مفهـوم      . هاي بيشتري براي خود قائل باشند      محدوديت
ايـن مفهـوم اخلاقـي داراي    . فقهي كـه يـك مفهـوم اخلاقـي اسـت          

طيفي از اين درجات حدود الزامـات اخلاقـي اسـت و            . درجاتي است 
و شـايد در طـرف ديگـر         (طيفي ديگر حدود محاسن اخلاقي اسـت      
 ). هـستند   ير به آن ملتـزم    گ  طيف، حدودي باشد كه متعصبان گوشه     

تر است منظور اين است كـه فراتـر از             گوييم اين بانو عفيف     وقتي مي 
در . الزامات اخلاقي ملتزم به بخشي از محاسـن اخلاقـي نيـز هـست      

در مدح اين صفت نيك آمده » عفت« بابي به نام ،كتاب شريف كافي
م نقـل   الـسلا   آنجا در روايتي با سند معتبر از امام صادق عليـه          . است

الـسلام مكـرر      طالـب عليـه     بـن ابـي     شده است كه امير مؤمنان علي       
 .]٤٧[فرمودند هيچ عبادتي بـالاتر از عفـاف و پاكـدامني نيـست              مي

اي كه ديگـر اميـد       همچنين در قرآن آمده است كه زنان از كارافتاده        
 توانند پوشش خويش را كنار نهند بـه شـرط آن            زناشويي ندارند مي  

يعني آن حدود الزامي كـه بـراي        . ي نداشته باشند  كه زينت و آرايش   
ديگر زنان است براي ايشان ضروري نيست، در عين حال ايشان نيـز     

 .]٤٨[ بهتـر اسـت   آنهـا براي) و خويش را بپوشانند   (بورزنداگر عفت   
اين آيه نيز شاهدي است بر آنچه از حـدود استحـساني عفـت بيـان            

  .شد
گيري هـيچ نـوع        خمك هنگام ت  ،چه در صورتي كه فرض شود      گر

كشف عورت و تماس با نامحرم صـورت نگيـرد، بـاز رعايـت اخـلاق                
 تن دادن به طرف ثالث شدن در لقاح مصنوعي را در صـورتي              ،عفت

 نيز كاري نه    ،تر از حد الزامات اخلاقي باشد       كه مستلزم مراتب پايين   
  .سازد نابايست بلكه ناشايست مي

 بايـد توجـه داشـت كـه         در مواردي كه رعايت عفت الزامي است،      
جواز نظر طبيب مماثل هنگام معالجه شامل حال شـخص ثالـث در             

شود موارد    بحث فروش يا اهداي گامت و جنين نيست و موجب نمي          
 تخمـك بيمـار     هچـون اهداكننـد   . قبيح آن براي مرتكب مجاز شـود      

اي كه كشف عورت را در موارد ضرورت بـراي پزشـكان              نيست و ادله  
چه او بر حسب فرض انـساني       . شود  ل حال او نمي    شام ،كند  مجاز مي 

نقص و بـدون بيمـاري و مريـضي خاصـي اسـت و نيـاز                   كامل و بي  
ولي از سويي ديگر، دو دليـل       . ضروري براي مراجعه به پزشك ندارد     

 را الزامـي يـا      نابـارور توان اقامه كرد كه كمك بـه زوجـين            ديگر مي 
  .سازد استحساني مي

 هـاي ايـشان و نفـع       دم و رفع گرفتاري   اهتمام به مشكلات مر   : اول
ترين كارهـاي اخلاقـي در اسـلام نـزد             رساني به آنها يكي از محبوب       

طوري كه در روايات موثق يا صحيحي آمده است كـه           . خداوند است 
خيزد و به امور مسلمانان توجهي نداشـته باشـد           كسي كه صبح بر   «

 فكـر    يعني از شرايط مسلماني ايـن اسـت كـه بـه            .»مسلمان نيست 
 البتـه   .]٤٩[اعتنا نباشيد   كارها و مشكلات مردم مسلمان باشيد و بي       

اين روايت صرفاً مربوط به كارهاي جمعي مـسلمانان نيـست و امـور           
در روايت صحيح ديگـري بعـد از        . شود  فردي ايشان را نيز شامل مي     

و هر كس كه فريـاد فـردي را بـشنود كـه             «: عبارت فوق آمده است   
و او را پاســخي ندهــد ) بــه فريــاد رســيد! (نگويــد اي مــسلمانا مــي

رسد كه همسراني كه به كمـك          در ابتدا به نظر مي     .»مسلمان نيست 
  اهداكنندگان يا فروشندگان گامت و جنين نيازمندند چـون كـساني          

در اين حال شـخص   .  كه درخواست كمك از ديگران را دارند       هستند
: گيرد ق قرار ميثالث در تعارض ظاهري با دو دستور اسلامي در اخلا

از يك سو بايسته است عفاف الزامي را رعايت كند يا شايسته اسـت              
 شود كـه    عفاف استحبابي را ترجيح دهد و از سويي ديگر توصيه مي          

حـال  . شرط مسلماني اين است كه به ديگر مـسلمانان كمـك كنـد            
  چگونه بايد اين تعارض را رفع كرد؟
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ارد و به اصـطلاح رايـج       رسد در اينجا تعارضي وجود ند       به نظر مي  
به عبارت ديگر دليل . در علم اصول دليل اول وارد بر دليل دوم است
پـيش   كنـد كـه پيـشا       دوم مسلمانان را به آن نوع كمك ترغيب مي        

. نباشد) به حد الزامي و نيز ترجيحي     (عمل به آن داراي قبح اخلاقي       
واند خ  مثلاً اگر رعايت نوعي عفت لازم است و مسلمان ديگري را مي           

كه به او در نقض آن عفت مـساعدت كنـد، اجابـت او نـه لازم و نـه                    
يعنـي  . در مورد عفاف ترجيحي نيز شبيه به همين است        . مجاز است 

كنـد كـه موجـب        اگر مسلماني از ما مساعدت در كاري را طلب مـي          
چه خطا نيست و     عدم رعايت حد ترجيحي عفاف است، اجابت او گر        

مخالف حد ترجيحي عفاف بوده و از اين        مجاز است اما اخلاقاً كاري      
  .نظر و به اين مقدار پسنديده نيست

  السلام از پيامبر اكـرم       روايتي موثق است كه امام صادق عليه      : دوم
 و  هـستند كنـد كـه مـردم عيـال خـدا      صلي االله عليه و آله نقل مـي  

ترين مردم نزد خدا كسي است كه به عيال خدا نفع رساند و              محبوب
توان بـا امـوري        در اينجا نيز نمي    .]٥٠[ را شادمان سازد   اي  اهل خانه 

خلاف عفت الزامي يا ترجيحي موجبات خوشحالي و نفع ديگـران را            
ولـي  . بلكه بايد آن كار به خودي خود كاري مجاز باشـد          . فراهم آورد 

ن ادلـه گرچـه     در مجموع شايد بتوان گفت كه ما بـا اسـتناد بـه اي ـ             
توانيم حد الزامـي عفـت را نقـض كنـيم، در مقابـل ايـن دليـل                  نمي
چه اشكال دارد كه با عدم رعايت حد ترجيحي عفـت           : توان گفت   مي

 ،وصف والديني شويم كه بـه دليـل نبـود فرزنـد             موجب شادماني بي  
رعايـت حـد    . كانون خانواده ايـشان متزلـزل يـا ويـران شـده اسـت             

   ولي طبق مفاد روايت، نفـع      ،ب خداست چه محبو  ترجيحي عفت گر  
  تـر بلكـه      رساني به مردم و شادماني اهـل يـك خانـه از آن محبـوب              

ترين   محبوب«البته بايد توجه داشت كه تعبير به     . ترين است  محبوب
نسبت به كارهاي ديگر هم آمده كـه در آن صـورت            » مردم نزد خدا  

. د بـود  ن خواه ها به يكسان نزد خدا محبوب      ترين  فهرستي از محبوب  
چنين تعبيري درباره حدود ترجيحي عفـت در كتـب اربعـه وجـود              

ترين مردم نـزد     در روايت ديگري آمده است كه محبوب       (]٥١[ندارد
بنابراين از . ]٥٢[) ترين شماست ترين و متقي خداي عزّ و جلّ، مطيع    

رساني به مردم و شاد كردن        توان استفاده كرد كه نفع      اين تعبير مي  
اي بر رعايت حدود ترجيحي پوشش ـ مادامي كـه الزامـي     نهاهل خا

  .در كار نباشد ـ رجحان دارد
مثـل ايـن اسـت كـه       يكي ديگر از مـوارد اسـتثناي آزادي توليـد         

. توانند طرف ثـالثي بـراي همـسران باشـند           شك افراد مجرد نمي     بي
تواننـد    چون مردان مجرد به طور عادي جـز از طريـق اسـتمنا نمـي              

ايـن عمـل از نظـر اخـلاق         . ا اهدا كنند يا بفروشـند     اسپرم خويش ر  
شـيخ طوسـي در دو روايـت موثقـه          . اسلامي قبيح و نامشروع اسـت     

السلام آوردند كـه بـا        آورده است كه مردي را نزد اميرالمؤمنين عليه       
حضرت آن قدر تركه بر دستانش زدند . دستان خود استمنا كرده بود

 .]٥٣[اي او همـسر گزيدنـد     المال بر   تا سرخ شد سپس به هزينه بيت      
چه دليلي نداريم كه زنان مجرد و متأهل نتوانند تخمك خـويش             گر

را اهدا كنند، اما اين عمل از نظر اخلاقـي داراي نكـاتي قابـل تأمـل             
يكي از اين نكات مربوط به شأن و منزلتي است كه اسـلام در              . است

كـه   نكتـه ديگـر ايـن     . احكام مختلف براي دختران باكره قائل است      
دار نيز مربوط به حقوق زناشويي و طرفينـي          داري زنان همسر   فرزند

است، اهداي تخمك بدون اجازه همسر با ارتباط وثيق زناشويي بين           
.  منافـات دارد   ،همسران كه در اسلام بر آن تأكيد فراوان شده اسـت          

 همـسران   هاخلاقاً شايسته نيست زن متأهل و مرد متأهل بدون اجاز         
شيخ طوسي اين عمل را حـرام       . اي گامت بزنند  خويش دست به اهد   

 عـزل مـردان     .]٥٤[داننـد   داند، ولي مشهور فقها آن را مكروه مي         مي
 زنان در اسلام لااقل كاري است ناشايـست و بـا اخـلاق              هبدون اجاز 

الـسلام در     محمد بن مسلم از امام باقر عليه      . خانواده در توافق نيست   
 است كه عـزل مـرد بـدون         صحيح دارد نقل كرده    روايتي كه سندي  

 .]٥٥[اجازه همسر يا شرط ضمن عقد را ناپسند دانسته است
آنچه از حدود الزامي و ترجيحي عفت در باب شخص ثالث گفتيم            

 نكاتي اضـافي    ،اما در مورد همسران   . درباره همسران نيز جاري است    
كه كـشف عـورت در مقـام معالجـه و ضـرورت              اول اين . وجود دارد 

السلام آمـده اسـت       ر روايت صحيحي از امام باقر عليه      د. اشكال ندارد 
كه حضرت اجازه فرمودند كه در صورت اضطرار، طبيب مردي كه از            

 براي معالجـه شكـستگي يـا جراحـت بـه            ،كند  زنان بهتر طبابت مي   
ن نظر كنند، براي معالجه نظر ه آمحلي كه معمولاً صلاح نيست كه ب   

 نيازمنـد نـوعي      هستند، نابارور بنابراين زنان و مرداني كه       .]٥٦[كند
 و نظر طبيبان به بـدن ايـشان بـراي معالجـه از مـوارد                 بوده  معالجه
كه معالجه نيز به شكستگي و جراحت         اين ،نكته اضافي . ست ا استثنا

توان خصوصيت اين دو لفظ در لسان حديث را           اختصاص ندارد و مي   
 ثابـت   ورنابـار مثل براي همـسران      بنابراين حق توليد  . ملغي دانست 

  .است
 نـوعي نقـص و      ،هـايش  ي در تمـام صـورت     ناباروربايد دانست كه    

 نوعـاً  ،ي علاوه بـر ايـن  ناباروراما  . شود  بيماري در جسم محسوب مي    
علاقگـي   نوعي افسردگي و بي . شود  هاي روحي نيز مي    موجب بيماري 

زن و شوهر به يكديگر يا لااقل گمان به آن از سوي طـرف مقابـل و                 
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  ٣٩٣

     حميد شهرياري                                                                                                                                                         اهداي گامت از منظر اخلاق اسلامي

هـايي را كـه نـازا      اختلاف خانوادگي به شدت خـانواده      ايجاد شقاق و  
نـشاط   ها معمولاً فاقد جوّي با      اين نوع خانواده  . كند  هستند تهديد مي  

 و هر نوع تلاش براي ايجاد اين نشاط از سوي طرف            هستند  در خانه 
. شـود    به نوعي رفتار تصنعي براي دلخوشي ظاهري تلقي مـي          نابارور

يا طرف بارور سر ناسازگاري گذارد و يـا         شود كه     اين امور موجب مي   
هاي مثبت طرف مقابل خـويش   دچار فشارهاي روحي شود و حركت    

به نظر اين همسران،    . را بر نوعي دلسوزي و ترحم مذموم حمل كند        
هاي جسماني و روحـاني آن       اند نسل خويش و ارزش      ايشان نتوانسته 

با به دنيا آوردن    اند عشقشان به يكديگر را        را تداوم بخشند، نتوانسته   
انساني ديگر كـه مولـود ايـشان اسـت اسـتحكام بيـشتري بخـشند،          

اند دوران بارداري و زايمـان را در خـانواده خـويش تجربـه                نتوانسته
نظر خـويش را از      هاي علمي و معنوي مورد     اند ارزش   كنند، نتوانسته 

اند شاهد    طريق تعليم و تربيت اولاد به ايشان منتقل كنند، نتوانسته         
رشد و شكوفايي فرزندان باشند و با آنها ارتباط عميق و پايدار برقرار             

 بـه    آنهـا  ها احساس غريبـي از تنهـايي را بـراي          اين ناتوانايي . سازند
اي بر زنـدگي   رواني را چون سايهـ آورد و صدماتي روحي   ارمغان مي

گسترد و زندگي زناشـويي ايـشان را دچـار تزلـزل و               مشتركشان مي 
در اين حال، اخـلاق خـانواده اقتـضا دارد تـا تمـام              . كند  گسست مي 

ها به كار گرفته     وسايل ممكن براي رفع اين صدمات روحي و ناتواني        
  .شود كارگيري از الزامات اخلاق خانواده محسوب مي اين به. شود

هاي   پيرامون استفاده از فناوري    ،طيف ديگري از معضلات اخلاقي    
ي از تفكيـك معنـاي مـادري و      ناش ـ ،مثل مصنوعي  نوين براي توليد  

پيش از اين مادر و پدر حقيقي موجـب بـارداري           . پدري سنتي است  
كـرد    شدند و سپس مادر جنين خود را در رحم خويش حمل مي             مي

اما اينك ايـن    . پرداختند   فرزند مي  بيتو پس از زايمان، والدين به تر      
يعنـي ممكـن اسـت رويـان        . انـد   سه مفهوم از هم قابل تفكيك شده      

صل از تلقيح گامت يك زن و مرد بيرون از خـانواده باشـد، آنگـاه         حا
 آن رويان را حمل كند و پـس از زايمـان آن را بـه                ،مادري جايگزين 

پـس مـا    . مادر و پدري در خانواده تحويل دهد تا او را تربيت كننـد            
يكي مـادر و پـدر ژنتيكـي، ديگـري مـادر            : واجد سه مفهوم هستيم   

مـسلماً ايـن    .  و مـادر پـرورش دهنـده       جايگزين و حامل و سوم پدر     
 تأثيراتي اخلاقي بر فرزند خواهـد داشـت و مبـاحثي            ،تفكيك واقعي 

در . كنـد   گانه طرح مي    اخلاقي را پيرامون هر يك از اين والدين پنج        
خواهنـد   گونه كه مي   آن هستند اين والدين مجاز  ،يك جامعه ليبرال  

البتـه گـاهي    . كننـد مثل در مراحل مختلف عمل       بر آزادي توليد   بنا

نيز از سوي طرفداران حقوق كودكان ملاحظاتي به نفع كودك توليد      
  .شود شده ابراز مي

. پيامدهاي اخلاقي چنين رفتارهايي هنوز كاملاً واضح نشده اسـت         
 جاي بحث و تأمل فـراوان       ،هاي اخلاقي اطراف اين رفتارها     مسئوليت

اسپرم و صـاحب    اگر مطابق فقه اسلامي بچه ملحق به صاحب         . دارد
 فرزندي خواهيم داشت كه ،رحم باشد، آنگاه در يك خانواده مفروض    

 هيچ نسبتي بـا والـدين حمـايتي         ،هاي پرورشگاهي   تنها مثل بچه    نه
 بلكـه حتـي پـدر و مـادر حقـوقي او نيـز هـيچ ربـط                   ،خويش ندارد 

در مواقعي او با سه خانواده مواجه است كـه          . خانوادگي با هم ندارند   
جداي از معضلات حقـوقي     . اند  ه سهمي در توليد او داشته     هر خانواد 

بـري، معـضلات ديگـري نيـز در پـي             آن، از قبيل محروميت و ارث     
دانيم   ما دقيقاً نمي  . خواهد بود كه يكي از آنها معضلات اخلاقي است        

 اگـر بداننـد كـه       ،كه اين كودكان دقيقاً چه احساسي خواهند داشت       
آيـا مـا    .  يـا ماننـد آن بـوده اسـت         گيري ايشان به نحو مذكور       شكل

اخلاقاً مجازيم ايشان را در جهل نگه داريم؟ آيا كودكان حق ندارنـد             
رسـد طبـق يـك اصـل          به نظر مـي    اند؟  بدانند كه چگونه توليد شده    

با ديگران چنان رفتار كن كه دوست داري با تـو رفتـار             «اخلاقي كه   
 در جهل و    ما دوست نداريم كه خود همان كودكي باشيم كه        » كنند
به خصوص اگر بسياري از افراد از       . خبري از وضعيت خويش است      بي

الـسلام    در روايتي صحيح از امام صادق عليـه       . اين مطلب آگاه باشند   
براي برادر مسلمانت همان را دوست بدار كـه         ... «نقل شده است كه     

 در روايت ديگـري كـه از امـام          .]٥٧[ »داري  براي خودت دوست مي   
 ،لسلام، حق مسلمان بر بـرادرش را سـؤال كـرده بودنـد            ا  صادق عليه 

 مجـدداً  ، روزي ديگر زمـان خـداحافظي     .حضرت در ابتدا جوابي نداد    
 چـون   ،ترسـم كـه كـافر شـويد         مـي « حـضرت فرمودنـد      ،سؤال كرد 

بـا  : شديدترين كاري كه خدا بر بندگانش واجب كرده سه چيز است          
برادرش رفتاري  خويشتن مراعات انصاف كند طوري كه رضا ندهد با          

كه رضا دهد كه برادرش نيز همان رفتار را با او داشته             كند مگر اين  
 ايـن از حقـوق واجـب        ، در روايت ديگري آمـده اسـت       .]٥٨[ »باشد

مسلمان بر مسلماني ديگر است كه اگر آن را ضـايع كنـد از ولايـت                
و كمترين حق اين است كه آنچـه        ... شود    الهي و طاعت او خارج مي     

آنچـه   داري براي او نيـز دوسـت بـداري و           شتن دوست مي  براي خوي 
 امر مطلق   .]٥٩[ »...پسندي براي او نيز مپسندي      براي خويشتن نمي  

فقط بر طبق اصلي عمل كنـيم       «در اخلاق كانتي نيز اقتضا دارد كه        
كانـت  . »كه بتوانيم بخواهيم كه آن اصل يك قـانون همگـاني شـود            
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  ٣٩٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

اري بـراي رسـيدن بـه مقاصـد         عنوان ابـز    پسندد كه از انسان به      نمي
 .]٦٠[برداري كنيم خويش بهره

 پسندند كه ديگران ايشان را در جهل فـرو    ها نمي  بسياري از انسان  
گويـا  .  پنهـان بمانـد    ايـشان  از    آنها گذارند و واقعيات مربوط به خود     

 كه آنچه مربوط به ايشان       هستند  ها براي خود نوعي حق قائل      انسان
پـسنديد    آيا به راستي مـي    . شان آشكار شود  است بايد به نحوي بر اي     

عنـوان    كه اگر مادر و پدر ديگري داريـد، زن و شـوهري شـما را بـه                
گاه نفهميد كه پدر و مادر        فرزند خويش چنان تربيت كنند كه هيچ      

پسنديد بايد اخلاقاً مسئوليتي احـساس        اصلي شما كيست؟ اگر نمي    
 آگاه  ،نواده شما دارند   كه در خا    كنيد كه كودكان را از شأن اجتماعي      

 تحمـل پـذيرش   ،البته بايد اذعان كرد كه بسياري از كودكان     . سازيد
چنين واقعياتي را ندارند و چه بسا ما اين مخفي نگه داشتن را براي              

رسد كـه     ولي مشكل به نظر مي    . دوران كودكي خويش نيز بپسنديم    
 براي دوران بزرگسالي و در دوران كمـال بلـوغ و عقـل خـويش نيـز              

  .بپسنديم كه اين امر بر ما مخفي بماند
 ،پس از دانستن واقعيت   . شود  اما احتمالاً مشكل به اينجا ختم نمي      

فردي كه آگاه شده كه والـدين او مـدتي          . شود  بحران هويت آغاز مي   
چه در كمال عقل  اند، گر كرده مديد چون والدين حقيقي او رفتار مي
گان در طول عمـر بـه او        خورد  و بلوغ باشد، احساسي همچون فريب     

ممكن است استدلال كنيم كه اين احـساس عقلانـي          . دهد  دست مي 
. نيست و شخص بايد با عقل خويش بر اين نوع احساسات غلبه كند            

اما بايد به اين واقعيت اذعان كرد كه همـه داراي چنـين توانمنـدي               
 نـوعي بحـران هويـت       ،خوردگي  در پس اين احساس فريب    . نيستند

  به راستي او فرزنـد كيـست؟ اگـر او و والـدين تربيـت              . آيد  پيش مي 
دارند، جامعه حقوقي ايشان را رها       كننده او از اين اشكالات دست بر      

بـري و ماننـد       هايي چون محرميت و حق ارث      نخواهد كرد و پرسش   
هايي بـه ايـن      مقابله با چالش  . آن را بر سر راه ايشان قرار خواهد داد        

كشد و همه با نسلي        به نوعي به انزوا مي     سبك او را در جامعه مدني     
. شويم كه داراي رفتارهاي خـاص و حقـوق خاصـي اسـت            مواجه مي 

. آيد كاملاً واضح نيست      كه براي ما و آنها پيش مي        پيامدهاي اخلاقي 
 نـوعي المپيـك     ،مثلاً شايد مجبور شويم به خاطر عدالت و مـساوات         
طور كه    م، همان ورزشي مختصّ اين نسل توليد مصنوعي ترتيب دهي       

شايد به اين دليل كـه بعـدها معلـوم          . كنيم  براي معلولان چنين مي   
هـاي   هاي ما در ژنتيك و بارداري، نسلي بـا توانمنـدي           شود گزينش 

 يكـي    هستيد  آيا شما مايل  . جسمي و روحي جديد پديد آورده است      
 ديگران به خود حـق دهنـد كـه          تمايل داريد از اين افراد باشيد؟ آيا      

تي در حدود اختيارات ژنتيكي و بارداري به دلخـواه خـويش      تصميما
گزينند؟ آيا بعدها به دليـل اخـتلاف سـليقه بـا             براي هستي شما بر   

كنندگان، نوعي خصومت ترويج نخواهـد شـد؟ آيـا والـدين              گزينش
هاي ناشي از توليد مصنوعي ما را از مـادري           توانند كاستي   جديد مي 

هـاي   كنون همـه انـسان      كنند؟ تا  اند جبران   كه ايشان گزينش كرده   
دانستند و در     هاي طبيعي را قضا و قدر الهي مي         اين گزينش  ،متدين

داشتند كه همو هر نوع نقصي را اگـر نـه در ايـن               ميكنار آن اذعان    
تواننـد   آيا والدين جديد مي   .  در دنيايي ديگر جبران خواهد كرد      ،دنيا

ين حقـي بـه ايـشان       نقشي الهي چون خدا ايفا كنند؟ يا آيا خدا چن         
اعطا كرده است؟ از معضلات اخلاقي عصر حاضر ايـن اسـت كـه بـه        

دانـيم كـه ايـن نـسل جديـد توليـد        راستي هنوز به قدر كفايت نمي 
 .هاي آن چگونه برخورد خواهد كـرد       مصنوعي با اين سؤالات و پاسخ     

 منحـصر در    ،تبعات احتمـالي بـر كودكـان جديـد توليـد مـصنوعي            
هاي  دهند اين نوع دستكاري     رخي احتمال مي  ب. مشكلات فوق نيست  

بشري در امر طبيعي ممكن است در يك روند طولاني يا نه چنـدان              
. وي. طولاني به صدماتي جسماني منجر شود كه احتمالاً بر اثـر آي           
سـازي    اف، انجماد نطفه، تزريق درون سيتوپلاسمي اسپرم، يا شـبيه         

شـدگي از     رهـا  علاوه بر آن صدماتي روحي همچون احـساس       . باشد
له فـروش   أبه ويژه اگر مـس    (سوي پدر و يا مادر ژنتيكي يا جايگزين،         

توانـد بـه      احساسي غريب است كـه مـي      ) گامت و جنين مطرح شود    
درستي والدين را بـه افعـال غيـر مـسئولانه و غيـر اخلاقـي مـتهم                  

مثل، با هر تبعـات مـشكوكي        در دفاع از حق آزادي توليد      .]٦١[كند
شمرديم، چنين استدلال شده است كه مادام كه          بر از اين دست كه   

 اين نوع ترديدها ،رو نباشيم  به اي متيقن و بارز رو ما با ضرر و صدمه    
. دن ـگانه سـلب كن      مثل را از والدين پنج     د حق آزادي توليد   نتوان  نمي
 نـه   ،ويژه در مواردي كه امر داير بين هستي و نيستي كودك باشد             به

 ، كه به گزينش والدين صورت گرفتـه باشـد         داير بين دو نوع هستي    
امـا بايـد اذعـان     .]٦٢[مثل حـاكم اسـت     در اينجا اصل آزادي توليد    

 ،گانـه در طـول زنـدگي شـخص           كنيم كه هر يـك از والـدين پـنج         
والـدين  . مسئوليتي اخلاقي نسبت به كودك توليد مـصنوعي دارنـد         

ود را  توانند با واگذاري گامت يا جنين خـويش، كـار خ ـ            ژنتيكي نمي 
كننده را    خانواده تربيت،گيري شده انگارند و بدون هيچ نوع پي  تمام

  بچه حق دارد بداند كه والـدين ژنتيكـي او چـه كـساني             . ترك كنند 
تواند اين حق را از ايـشان         كس نمي     هيچ ، و در شرايط عادي    هستند

اگر در مواردي مطابق فتواي فقهـي گفتـيم پـدر ژنتيكـي             . منع كند 
توانـد    عنوان پدرِ محرمِ دختر بچه است و مـي           است كه به   تنها مردي 
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  ٣٩٥

     حميد شهرياري                                                                                                                                                         اهداي گامت از منظر اخلاق اسلامي

د، اين پدر نبايد    سبچه توليد مصنوعي را در آغوش گيرد و ببو         دختر
ايـن كـار نوعـاً      . خود را گم كند و دخترش را بـه فراموشـي بـسپارد            

مادر جايگزين نيز در صورتي كـه       . خلاف اخلاق پدر و فرزندي است     
د توليد مصنوعي ماننـد مـورد رضـاعي         گذاري او بر فرزن    حدود تأثير 
يـك فرضـيه ايـن اسـت كـه بـا            . تواند فرزند را رها سـازد       باشد نمي 

پيشرفت علم پزشكي ثابت كنيم تأثير فيزيولوژيك مادر جايگزين بر          
 كمتر از تأثيرات فيزيولوژيك مـادر       ،هاي فرزند توليد مصنوعي    سلول

حليـت در    مـلاك    ،رضاعي نيست و نيز ثابت كنـيم كـه در روايـات           
اي است كه در مادر جـايگزين نيـز بـه طريـق اولـي يـا                    نكته ،رضاع

ايـن   .اين فرضيه نيازمند تحقيقي مستقل است     . مساوي سرايت دارد  
. بحــث اخلاقــي هنــوز از جهــات متعــددي نيازمنــد تكميــل اســت 

كند كه با اين مجال ضيق به طور          محدوديت فضاي مقاله تجويز نمي    
ولي اشاره به اين نكات در      . يمات بپرداز مستقل به هر يك از اين جه      

 خالي از لطف نيست، چون بـا ايـن كـار، فـضاي     ،پايان بحث اخلاقي 
آتي كار براي نگارنده سطور و هر محقق ديگري كه بخواهـد مـسير              

هـاي اخلاقـي را       بحـث  ، به وضـوح   وهاي اخلاقي را دنبال كند       بحث
زين و پـدر  اگـر مـسئوليت مـادر جـايگ      . شود  تر مي   تميز دهد، روشن  

كننـده را بـا       ژنتيكي ثابت شود، لازم نيست كه بنياد خانواده تربيت        
در عين حال بايد مراقب باشند كه اگر . هم ريزند هاي بيجا بر دخالت

كننده از دست رفت، كودكان بـه         دلبستگي كافي در خانواده تربيت    
گانـه     اگر دعوايي حقوقي بين اين والدين پـنج       . حال خود رها نشوند   

هاي مختلف، وظـايف      بر حسب صورت   ،بر سر تصاحب بچه پيش آيد     
گانه   اخلاقي مختلف و محاسن اخلاقي مختلفي بر دوش والدين پنج         

گانه و اخلاق لازم و شايـسته          بحث از حقوق والدين پنج    . خواهد بود 
.  نيازمند بحثي مـستوفي اسـت      ،ايشان در هر يك از حالات مفروض      

وبي براي تـدوين قـوانين در مـواردي          راهنماي خ  ،هاي اخلاقي  بحث
يكـي ديگـر از ايـن       .  دليلي بر تقنين نيـافتيم     ،است كه از متن شرع    

 له زنان و استفاده ابزاري از ايـشان بـراي توليـد           أجهات، بحث از مس   
ويژه اگـر فـروش گامـت يـا           مثل مصنوعي به دلخواه مردان است، به      

سوق يابد و   اجاره رحم به سمت تشكيل يك نهاد سودآور در جامعه           
از حالت اهدا خارج شـود و ثروتمنـدان از آن بـراي مقاصـد خـاص                 

بحث تبليغـات بـراي يـافتن يـك زن بـا            . برداري كنند    خويش بهره 
كمالات براي اجاره رحم يا فروش گامت و تبليغ براي اشخاصي كـه             

در فرض اهدا و    ) و اموري مانند آن   (هاي ژنتيكي برتري دارند      ويژگي
طور كـه اخلاقـاً همـه مـا           آيا همان . قي نيز هست   بحثي اخلا  ،فروش

 ايرانـي حفاظـت كنـيم،        پلنگ موظفيم از جانداران كمياب چون يوز     

هاي ژنتيكي نوعي از انسان، مانند    توانيم مانع شويم كه با گزينش       مي
 قد هـستند از روي زمـين بـر          نسل كساني كه چشم بادامي و كوتاه      

ي هنـوز بـسيار مـبهم و        هـاي ژنتيك ـ   افتد؟ تبعات اخلاقـي گـزينش     
  .گشوده است نا

  
  بحث و نتيجه گيري

 در ادله فقهي بايد به دنبال       ،له جديد است  أاز آنجا كه موضوع مس    
كنـد    عنواني كلي يا علتي بود كه به طور كلي موضوعي را تبيين مي            

 ،اطلاقات ادلـه كـافي نيـست    . له ما را نيز شامل شود     أكه موضوع مس  
دانند كه در     ادله را منصرف از مواردي مي     چون معمولاً فقها اطلاقات     

كه همچنان كـه ذكـر شـد بخـشي از             مگر اين  ،مقام بيان آن نيست   
له أتر، موضوع مس به عبارت روشن. عنواني كلي در ادله محسوب شود

توانـد آن را      ما بايد داخل در عمومات ادله باشد و اطلاقات ادله نمـي           
ــود ــامل ش ــر. ش  ــ  گ ــارجي را دلي ــه خ ــي غلب ــه برخ ــصراف چ ل ان

 ولي بايد دانست كه در زمان حديث متفاهم عرفي از           .]٦٣[دانند  نمي
مناسبات حكم و موضوع آن است كه اين نوع اطلاقات يا كليـات بـه    

تفـصيل  . عفتي عمل از پيش معلوم باشـد        مواردي ارجاع دارد كه بي    
اما اگر دليل نيافتيم كه موضوع . اين بحث موكول به علم اصول است

  را به عموم شامل شود، چه؟له ما أمس
در نوع مواردي كه مربوط به مسائلي اسـت كـه موضـوع آن نـو و                 
جديد است، از آنجا كه اطلاق نوع ادلـه شـرعي از ايـن مـوارد نـو و                   

توان عموم يا حكمي كلي       جديد انصراف دارد و معمولاً به سختي مي       
 به  ظهور را شامل شود، اكثر فقهاي شيعه كه قائل         يافت كه موارد نو   

، با تمسك به ايـن اصـل بـه حكـم ثـانوي جـواز                 هستند  اصل برائت 
  كـه  بـديهي اسـت   . كننـد   ظهور را ثابت مي    ارتكاب افعال جديد و نو    
 به هيچ روي از واقعيت اوضاع ،اي چون برائت تمسك به اصول عمليه 

 ،دهـد و در فقـه شـيعي         و احوال مصالح و مفاسد واقعـي خبـر نمـي          
فاً حجتي شرعي بـراي جـواز ارتكـاب    روشن است كه اصل برائت صر   

موارد مشكوك در مقام عمل و براي قبح عقاب بدون بيـان در مقـام               
اصل برائت به هيچ روي حكم اوليـه موضـوع را از حالـت              . نظر است 

كند و مصالح و مفاسد واقعي همچنان         مجهول و مشكوك خارج نمي    
. بر جاي هستند، هر چند مسئوليتي فقهـي مكلـف را شـامل نـشود              

تواند الزامات اخلاقـي را نيـز چـون الزامـات             شك حديث رفع مي     بي
هـاي غيـر الزامـي       توان گفـت حـسن و قـبح         فقهي نفي كند، اما مي    

همچنان بر جاي باشند و حديث رفع نظر به نفي آنها نداشته باشـد،              
غير الزامي از دل ادله شرعي بيـرون آمـده           به خصوص اگر آن حسن    
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  ٣٩٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 كه در صورتي كه بتـوانيم از حـسن و           دهد  اين نكته نشان مي   . باشد
هاي اخلاقي به مـصالح و مفاسـد واقعـي پـل بـزنيم و احكـامي                  قبح

اخلاقي را براي موضوعات مورد نيـاز ثابـت كنـيم يـا آن را احتمـال        
توانيم به نتايجي اخلاقي برسيم كـه قـبلاً صـرفاً بـا ادلـه                 دهيم، مي 

بحـث  .  گذشت هاي اين موارد در مقدمه     مثال. شد  برائت حاصل نمي  
 دلالت حديث رفع بر مـوارد حـسن و   هاز اين احتمال بستگي به نحو     

  .غير الزامي دارد كه جاي آن در علم اصول است هاي قبح
هاي پزشكي را لااقل در برخـي        در حال حاضر مشهور فقها باروري     

 اما تجـويز ايـن عمـل را در          .]٦٤[دانند  زوجين جايز مي   شرايط براي 
 محل ترديد يـا     ،طرف تلقيح غير زوجين باشد    موردي كه يكي از دو      

 پيامـدهاي   ،آنچه اين مقالـه بيـشتر درصـدد آن بـود          . دانند  منع مي 
لازم به ذكر است كه اگر منع شرعي هـر          . اخلاقي اين دو مورد است    

يك از موارد فوق ثابت شود، از نظر اخلاقي نيز قبح شرعي آن قابـل               
يعنـي  . ق نيـست  استنتاج از حكم فقهي است، ولي عكـس آن صـاد          

ممكن است به قبح اخلاقي موردي حكم شـود كـه در ادلـه فقهـي                
 توضـيح   ،منعي براي آن يافت نشده است، چنان كه در بحث پيشين          

 ادله فقهي اقامه شده بر منع را ،اين مقاله در بحث بعدي. آن گذشت
اي كـه در      نكتـه . كند تا لوازم اخلاقي آن را به دست آورد          بررسي مي 
كـه موضـوع بحـث بايـد محـصور بـه              اين ،ته ذكر است  اينجا شايس 

مواردي باشد كه خلافي اخلاقي غيـر از آنچـه از لـوازم ذاتـي لقـاح                 
عفتي يا مفاسد جنسي      بنابراين هر نوع بي   . مصنوعي است روي ندهد   

عفتي بوده     شامل حكم اخلاقي حاكي از زشتي ارتكاب بي        ،پيشاپيش
 ،با تذكر ايـن نكتـه  . ب استو از نظر اخلاقي مذموم و مردود و ناصوا      

 مواردي كه اين پيامدها را به دنبـال داشـته باشـد از ابتـداي                تمامي
استحـصال اسـپرم از مـردان مجـرد از          . نهـيم   بحث بـه كنـاري مـي      

  .هاي اين پيامدهاي منفي است كه قبلاً بحث آن گذشت نمونه
هايي از   حرمت فقهي صورت،برخي از محققان با استناد به رواياتي

طـور كـه در        همـان  .]٦٥[انـد   اي گامت و جنين را اثبـات كـرده        اهد
مقدمه آمد، در صورتي كه استدلال به هر يك از اين روايات در هـر               

توان قبح اخلاقي آن مورد را ثابت         موردي درست باشد، با ملازمه مي     
شـمرد    از آنجا كه نگارنده استناد به اين روايـات را كـافي نمـي             . كرد

روايـات بـراي نمونـه در انتهـاي ايـن مقالـه       بحث مختصري از ايـن    
شديدترين مـردم از نظـر      «: دارد  يكي از اين روايات بيان مي     . آيد  مي

 خويش را در رحمـي كـه         هعقاب در روز قيامت مردي است كه نطف       

 اين روايـت در بحـث مـا قابـل           .]٦٦[ »بر او حرام است ريخته باشد     
 سـند روايـت     هدربارنه به دليلي كه برخي از محققان        . استناد نيست 

چون علي بن سالم به نقل . زيرا سند روايت موثق است  . اند  ذكر كرده 
 آمـده اسـت همـان       ]٦٨،٦٩ [و ديگران  ]٦٧[از آنچه در رجال برقي      

علي بن ابي حمزه بطائني يكي از رؤساي واقفه است و احاديث او كه 
حـديث  .  مورد قبـول اسـت  ،بر مشهور در زمان قبل از وقف بوده، بنا     

الـسلام و قبـل از زمـان وقـف            مذكور نيز به نقل از امام صادق عليـه        
البته مرحوم محقق خويي در اتحاد علي بن ابي حمزه بطائني           . است

اند، ولي دليل ايشان مقبـول محققـان          و علي بن سالم تشكيك كرده     
كه نزد شيخ هر دو نام به صـفت          ويژه آن   علم رجال نيفتاده است، به    

بلكه آنچه موجـب عـدم قبـول روايـت در       . كوفي موصوف شده است   
كه اين روايت به قرينه مناسبات حكـم و موضـوع             اين ،بحث ماست 
پاكدامني است و ادخال غير مـستقيم نطفـه در           عفتي و نا    ناظر به بي  

رسد كسي كه     كه بعيد به نظر مي     ويژه آن   شود، به   رحم را شامل نمي   
 ،عمـل آورده باشـد     تلقيح مصنوعي بـه      ،عفتي   بدون بي   و با مني غير  

قبح تلقيح مصنوعي   . شديدترين مردم از نظر عقاب روز قيامت باشد       
عفتـي بـا قـبح زنـا          بدون بي ) اگر قبح آن ثابت شود    (محرم   با مني نا  

حمل آن است كه همه مصنفاتي       قرينه اين . رسد  يكسان به نظر نمي   
اند آن را در كنار روايات مخـصوص          كه روايت را در كتاب خود آورده      

مرحوم صدوق آن را در ذيل بحث از عقاب زانـي        . اند  ه زنا ذكر كرده   ب
و زانيه، مرحوم كليني در ذيل باب زاني در اولين روايت بابي كه نُـه               
روايت دارد و مرحوم ابوجعفر برقي نيز آن را اولين روايت باب عقاب             

قرينـه ديگـر آن روايتـي اسـت در          ]. ٧٠-٧٢[الزاني قرار داده اسـت    
مشروع بين مـرد و زن       م كه صدر آن در باب ارتباطات نا       سلالأدعائم ا 
همچنين آنجا در دو روايت بعد آمده است كـه بعـد از شـرك               . است

د كـه   ن ـده   اين قراين نـشان مـي      .]٧٣[تر از اين نيست     گناهي بزرگ 
عفتي است و لسان حـديث،   منظور از ريختن نطفه در رحم، عمل بي     

بررسي نظري مخالف آنچـه     براي   (شود  تلقيح مصنوعي را شامل نمي    
، »سـخني دربـاره تلقـيح     « االله مؤمن،    تآي.: ك.ر: در متن آمده است   

هــاي نــوين توليــدمثل انــساني از ديــدگاه فقــه و حقــوق، ص  روش
به نظر نگارنده هيچ يك از ادله لفظي اقامه شده در بحـث              ).٤٧ـ٤٥

 بنابراين لفظـي الزامـي       و شود  ما، مورد تلقيح مصنوعي را شامل نمي      
البته ملاحظاتي الزامي و استحساني در . ر قبح اين عمل وجود نداردب

  . اخلاق نسبت به اين عمل وجود دارد كه بحث آن گذشتهحوز
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  ٣٩٧

     حميد شهرياري                                                                                                                                                         اهداي گامت از منظر اخلاق اسلامي

 منابع

 ـلا روح االله، تحريـر الوسـيله، الطبعـه ا         يالخمين -۱ دار  ، مؤسـسه    يول
  ٥٠٩ و ٤٧٦-٧٧، ١جلد تا،  ، بيالعلم، قم

 يالجعفريـات، مکتبـه نينـو      محمد بن محمد بن اشعث،       يالکوف -٢
   ٢٣٤تا،  ، بيالحديثه، تهران

3- Vacquier Victor D. 'Fertilization, Encarta Reference 
Library Premium, 2005 DVD. & Random House 
Webster's Unabridged Dictionary 

 مؤسسه انتشارات    ماده جنين،  نامه دهخدا،   اکبر، لغت    يدهخدا عل  -۴
  ١٣٨٠ تهران، تهران، و چاپ دانشگاه

، ١٣ماده جنين، جلـد      مکرم، لسان العرب،    ابن منظور محمد بن      -٥
   هجري قمري١٤٠٥ نشر ادب حوزه، قم، ،٩٢
هـاي پزشـكي از ديـدگاه فقـه و         رضانيا معلّم محمدرضا، بـاروري     -٦

  ٣٣-٣٧، ١٣٨٣کتاب، قم، حقوق، بوستان 
  ٥، ، الحج٧، السجده، ٢٦-٢٨القران الکريم، الحجر،  -٧
  ١٤، المؤمنون، ٥، الحج، ٨القران الکريم، السجده،  -٨
  ٩القران الکريم، السجده،  -٩
، يـت   ٢٨٥،  ١٠ جلد   الاحكام،  الحسن، تهذيب   بن  محمد يالطوس -١٠
  ١٣٦٥ دار الکتب الاسلاميه، تهران، ،٩
  ٢٩القران الکريم، الحجر،  -١١
ات مکتبـه    علي، علل الـشرائع، انتـشار       الصدوق الشيخ محمد بن    -١٢

  ٤، ١تا، جلد  ، بي، قميالداور
  تفـسير القـران،    يالطباطبايي السيد محمد حسين، الميـزان ف ـ       -١٣

 ١٤١٧ دفتـر انتـشارات جامعـه مدرسـين، قـم،            ،١٥٥-٦٠،  ١٣جلد  
  هجري قمري

، يـت   ٢٨٥،  ١ جلد    الأحكام،   محمد بن الحسن، تهذيب    يالطوس -١٤
  ١٣٦٥ دار الکتب الاسلاميه، تهران، ،٩
، مؤســسه ي روح االله، تحريــر الوســيله، الطبعــه الأولــيلخمينــا -١٥
  ٥٩٧، ٢تا، جلد  ، بيالعلم، قم دار
 ي العلامه الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحکام ف ـ         يالحل -١٦

 التابعـه لجماعـه     يمعرفه الحـلال و الحـرام، مؤسـسه نـشر الاسـلام           
  ٦٩٤، ٣، جلد  هجري قمري١٤١٣المدرسين، قم، 

 يالدين، الروضــه البهيـــه ف ـ       ي الشهيـد الثـانـي زيـن   العاملــ -١٧
، قـم،   ي مکتبـه الـداور    ،٢٨٨-٩٤،  ١٠ جلـد    شرح اللمعه الدمـشقيه،   

   قمري١٤١٠
الفيض الكاشـاني محمـد محـسن، مفـاتيح الـشرائع، مخطـوط،              -١٨
  ١٥٤، ٢، جلد تا يجا، ب يب

، ١٦جلد   بـن محمـد، ريـاض المـسائل،        يالطباطبايي السيد عل ـ   -١٩
   قمري١٤١٨ؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم،  م،٥٣٨

تـا،    ، بـي   روح االله، تحرير الوسيله، مؤسسه دار العلم، قم        يالخمين -٢٠
  ٥٥٣-٦٠٨، ٢جلد 
 ي العلامه الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحکام ف ـ         يالحل -٢١

 ي مؤسـسه نـشر الاسـلام      ،٥٧٩-٧١٥،  ٣جلد  معرفه الحلال و الحرام،   
   قمري١٤١٣لمدرسين، قم، التابعه لجماعه ا

 ي المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن، شرايع الاسلام ف         يالحل -٢٢
   قمري١٤٠٨ قم، ،٢٤٩، ٤ جلد مسائل الحلال و الحرام،

 ،٣٤٦، ٧ جلــد الكلينــي الــشيخ محمــد بــن يعقــوب، الكــافي، -٢٣
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،  دار
، ٩ جلـد    لأحکـام، الطوسي الشيخ محمد بن الحـسن، تهـذيب ا         -٢٤

  ١٣٦٥ دار الکتب الاسلاميه، تهران، ،٢٨٨ و ٢٣٧
الصدوق الشيخ محمد بن علي بن بابويه، كتاب مـن لا يحـضره              -٢٥

 ١٤١٣ انتشارات جامعه مدرسـين، قـم،     ،٣١٩ و   ١٤٦،  ٤ جلد   الفقيه،
  قمري
 ،٣٠١-٢، ١ جلـد    الطوسي الشيخ محمد بن الحسن، الاستبصار،      -٢٦
   قمري١٣٩٠ تهران، الکتب الاسلاميه، دار
 ،٣٤٦، ٧ جلــد الكلينــي الــشيخ محمــد بــن يعقــوب، الكــافي، -٢٧
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،  دار
، ٩ جلـد    الطوسي الشيخ محمد بن الحـسن، تهـذيب الأحکـام،          -٢٨

  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،   دار،٢٨٧ و ٢٣٨، ١٠ و جلد ٣٧٩
 من لا يحضره الفقيـه،    الصدوق الشيخ محمد بن علي بن بابويه،         -٢٩

   قمري١٤١٣ انتشارات جامعه مدرسين، قم، ،٣١٩، ٤جلد 
 ،٣٠١، ٤ جلـد  الطوسي الشيخ محمد بـن الحـسن، الاستبـصار،      -٣٠
   قمري١٣٩٠الکتب الاسلاميه، تهران،  دار
تـا،   ، بـي دار العلم، قم   روح االله، تحرير الوسيله، مؤسسه       يالخمين -٣١

  ٥٩٧، ٢جلد 
 يالحسن بن يوسف بن المطهر، ارشاد الأذهان ال        العلامه   يالحل -٣٢

 التابعه لجماعـه    ي مؤسسه نشر الاسلام   ،٢٣٤،  ٢ جلد   معرفه الأحکام، 
   قمري١٤١٠المدرسين، قم، 

 و جلد ٣٥٩، ٤ جلد  الطوسي الشيخ محمد بن الحسن، الخلاف،      -٣٣
 التابعـه لجماعـه المدرسـين، قـم،         ي مؤسسه نـشر الاسـلام     ،٢٩٣،  ٥

   قمري١٤٠٧
 ي المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن، شرايع الاسلام ف         يلحلا -٣٤

   قمري١٤٠٨ قم، ،٢١٤، ٢ جلد مسائل الحلال و الحرام،
 ي العلامه الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحکام ف         يالحل -٣٥

 التابعـه   ي مؤسسه نـشر الاسـلام     ،٥٠،  ٣ جلد   معرفه الحلال و الحرام،   
   قمري١٤١٣لجماعه المدرسين، قم، 
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  ٣٩٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 يالدين، الروضــه البهيـــه ف ـ       العاملــي الشهيـد الثـانـي زيـن    -٣٦
 ١٤١٠، قـم،  ي مکتبـه الـداور  ،٦٨، ٢ جلـد    شرح اللمعـه الدمـشقيه،    

  قمري
 ـ      يالخمين -٣٧ ، مؤسـسه دار    ي روح االله، تحرير الوسيله، الطبعه الاول

  ٢٤٢، ٢تا، جلد  ، بيالعلم، قم
 شـرح مختـصر   يالخوانساري السيد احمـد، جامع المـدارك ف ـ     -٣٨

   قمري١٤٠٥ مؤسسه اسماعيليان، ١٤٥-٤٨، ٤ جلد النافع،
 احکـام العتـره     ياحمد، الحدائق الناضره ف ـ     بن    البحراني يوسف    -٣٩

 التابعـه لجماعـه     ي مؤسـسه نـشر الاسـلام      ،٨٨-٩،  ٢٣ جلد   الطاهره،
   قمري١٤٠٥المدرسين، قم، 

 ،٧٥،  ٢ جلـد     بن محمد، رياض المسائل،    يالطباطبايي السيد عل   -٤٠
   قمري١٤١٨مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، 

ــد،  -٤١ ــز الفوائ ــوالفتح، كن ــي اب ــد الكراجك ــشارات ،١٠٧، ٢ جل  انت
   قمري١٤١٠الذخائر، قم،  دار
 ،٢٢٠، ١ جلــد المجلــسي العلامــه محمــد بــاقر، بحــار الأنــوار، -٤٢

   قمري١٤٠٤مؤسسه الوفاء، بيروت، 
 ،١٤٤ صفحه   صحيح الاعتقاد، محمد، ت   المفيد الشيخ محمد بن      -٤٣

   قمري١٤١٣کنگره شيخ مفيد، قم، 
  ٤٩ و آل عمران، ١١٠القران الکريم، المائده،  -٤٤
علي بن موسي،   ) منسوب به حضرت  (،  )السلام  عليه(الامام الرضا    -٤٥

   قمري١٤٠٢ انتشارات خيّام، قم، ،٧-٨ طب الرضا،
دگاه فقـه و    هاي پزشـكي از دي ـ      رضانيا معلّم محمدرضا، باروري    -٤٦

  ١٣٨٣ بوستان کتاب، قم، ،١٥٠ صفحه حقوق،
 ،٧٩-٨٠، ٢ جلـد  الكليني الشيخ محمـد بـن يعقـوب، الكـافي،        -۴۷
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،  دار
  ٦٠القران الکريم، النور،  -٤٨
 ،١٦٣-٦٤،  ٢جلـد   الكليني الشيخ محمـد بـن يعقـوب، الكافي،         -٤٩
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،  دار
ــافي،    -٥٠ ــوب، الك ــدبن يعق ــشيخ محم ــي ال ــد الكلين ، ١٦٤، ٢جل
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،  دار
 ،٣٣٩، ٥ جلــد الكلينــي الــشيخ محمــد بــن يعقــوب، الكــافي،  -٥١
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،  دار
 ،٣٤٠، ٥ جلــد الكلينــي الــشيخ محمــد بــن يعقــوب، الكــافي، -٥٢
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،  دار
، ٢٢٦،  ٤ جلـد    الطوسي الشيخ محمد بن الحـسن، الاستبـصار،        -٥٣

   قمري١٣٩٠الکتب الاسلاميه، تهران،   دار،٢ و ١روايت 
 الطباطبايي الحكيم السيد محسن، مستمـسك العـروه الـوثقي،          -٥٤

   قمري١٤١٦ مؤسسه دار التفسير، قم، ،٦٩-٧١، ١٤جلد 

، ٤١٧،  ٧ جلـد    الأحكـام،   الحـسن، تهـذيب      محمد بـن     يالطوس -٥٥
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،   دار،٤٤ و ٤٣روايت 

ــافي،   -٥٦ ــوب، الك ــدبن يعق ــشيخ محم ــي ال ــد الكلين  ،٥٣٤، ٥ جل
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،  دار
، روايـت  ١٦٩، ٢ جلـد  الكليني الشيخ محمدبن يعقوب، الكافي،    -٥٧
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،   دار،٢

، روايـت   ١٧٠ صـفحه    بن يعقوب، الكافي،  الكليني الشيخ محمد   -٥٨
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،   دار،٣

 ،١، روايت  ١٦٩ صفحه   الكليني الشيخ محمدبن يعقوب، الكافي،     -٥٩
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،  دار

60- O'neill, Onora, "Kantian Ethics", in a companion 
to ethics. Peter Singer, Blackwell, 1993: 175-85 
61- John D, Arras, "Reproductive Technology", in a 
companion to applied ethics, Blackwell, 2003: 348 
62- John D, Arras, "Reproductive Technology", in a 
companion to applied ethics, Blackwell, 2003: 349 

ديـدگاه فقـه و     هاي پزشـكي از       رضانيا معلّم محمدرضا، باروري    -۶۳
  ١٣٨٣ بوستان کتاب، قم، ،١٧٧ صفحه حقوق،

هاي پزشـكي از ديـدگاه فقـه و           رضانيا معلّم محمدرضا، باروري    -٦٤
  ١٣٨٣ بوستان کتاب، قم، ،٣-١٢٠ صفحه حقوق،

هاي نـوين     روش: تلقيح، در   مؤمن آيه االله محمد، سخني درباره        -٦٥
 سـمت،   ،٦٤-٦٦ صـفحه    ديدگاه فقه و حقـوق،    توليد مثل انساني از     

١٣٨٠  
 ـ              -٦٦  يالحر العاملي الشيخ محمـد بـن الحـسن، وسـائل الـشيعه ال

 مؤسـسه آل البيـت، قـم،        ،٣١٨،  ٢٠ جلـد    تحصيل مسائل الـشريعه،   
   قمري١٤٠٩

 ،٢٥،  ١ جلـد     احمد بن محمد بن خالد، رجـال البرقـي،         يالبرق -٦٧
   قمري١٣٨٣انتشارات دانشگاه تهران، 

ــ -٦٨  انتــشارات ،٣٩٠، ١ جلــد اود، ابــن داود، رجــال ابــن ديالحل
   قمري١٣٨٣دانشگاه تهران، 

  العلامه الحسن بن يوسف بن المطهـر، خلاصـه الرجـال،           يالحل -٦٩
   قمري١٤١١الذخائر، قم،   دار،٢٣١صفحه 

، ٥٤١، ٥ جلــد الكلينــي الــشيخ محمــد بــن يعقــوب، الكــافي،  -٧٠
  ١٣٦٥الکتب الاسلاميه، تهران،   دارالزاني، باب
 بـاب  شيخ محمدبن علي بـن بابويـه، ثـواب الأعمـال،    الصدوق ال  -٧١

  ١٣٦٨، قم، ي انتشارات شريف رض،٦٢الزانيه، صفحه  الزاني و عقاب
، صـفحه   ١ جلـد     احمد بن محمد بن خالد، المحاســن،       يالبرق -٧٢
   قمري١٣٧١الکتب الاسلاميه، قم،   دار،١٠٦الزاني، صفحه  ، عقاب٤٦
، ٢ جلـد    دعـائم الإسـلام،    المغربي نعمان بن محمـد،       يالتميم -٧٣

، ١٥٦٤  و١٥٦٢الزانيــه، روايــت   ازانــي و ، فــصل ذكــر حــد  ٤٤٧
  قمري١٣٨٥المعارف، مصر،  دار
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